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 انتظار
 ما زلت أفتِّّشُ عن وجهٍ 

 يتسلَّق أفكاري

ش فوق بساتين الأحلام .  و يعرِّّ

 أفتِّّش عن وجهٍ أسطوريٍّ 

 لحبتثمر فيه بذور ا

 و تنبثق على ضفائره الزنايق

 أفتِّّش عن عينين تعصف في لياليهما

 أعاصير الشمال المثلجة 

 و تنام فيهما غابات الآس الداكنة الخضرة .

 أفتش عن صدرٍ آوي اليه

 و أغرس فيه كلَّ ما لديَّ من الأمنيات
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 انتظار
 جويمای را میچهره هم هنوز 

 هايم صعود کندکه از انديشه

 .دَوانَدساقه  رؤياها هایباغ از بالاتر و

 ای هستمای افسانهدنبال چهرهبه

 های عشق در آن به بار بنشينندکه دانه

 هايش پديدار شوندها بر گيسو زنبق

 جوی چشمانی هستمودر جست

 های سرد شمالکه طوفان

 اند هاشان وزيدن گرفتهدر شب

 رود.میخواب تيره در آنها بهموردِّ سبزِّ درختان و جنگل 

 جويم که به آن پناه برمای را میسينه

 و تمام آرزوهايی را در آن بکارم
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 الملقاة على غواربها منذ نهار الولادة

 تعبث فيها رياح الرحيل

 القادمة من أغوار النفس .

 أبحث عن وجهٍ يحمل ملكوت الدنيا 

ده في سديم الخلود  و يعمِّّ

 ي دروب النهارأتسكَّع ف

لها  أرنو الى وجوه المارة .. أتأمَّ

 و أعيش على الطرف الآخر 

 بانتظار الشعر .
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 انداز زادروزم در هوای خويش افتادهكه 

 های کوچ برآمده از خويشتنطوفان

 آنها را به هم ريخته است.

 کندجويم که ملکوت عالم را با خود حمل میای را میچهره

 دهدابی جاودانگی غسل تعميد میو آن را در سح

 زنمهای روز پرسه میدر جاده

 زنمنگرم.. در آنها زل میرهگذران می یدر چهره

 برمسر میو در جهت ديگر به

 در انتظار شعر.
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 ماءات
 لا استخداما سحرياً للكلمات (إ) أن الفن ليس في الحقيقة 

 

 نيكوس كازانتزاكي
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 هايکان
 کلمات( از جادويی یاستفاده هنر چيزی نيست جز قع،وا )در

 

 نيکوس کازانتزاکيس
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 رجلٌ ما
 كحورةٍ عاريه

 يمضي

 على كتيفيه تختلج

 غمامةٌ بيضاءُ مثلُ القلب

 يمامة تنثر القمح و الازهار

 قدُُماً يمضي

الٍ حزين  بقنديل و موَّ

 وجهه الثلجي يرتعش

 يشقُّ قلب الفجر باتجاه الله

 ران في الغبش الشحيحعيناه تمخ

 و في الدروب الموحشة

 تبسمان للعشب المدد في عروق الارض هيدا

 يهبطَ إيلفُّ الليل تحت 

ينتضي قامة كمجداف عتيق
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 يک مَرد

 چونان سپيداری عريان

 رودمیراه

 سان قلبابری سفيد به

 خوردهايش تکان میبر شانه

 پراکندهايی میکبوتری گندم و گل

 رودمیپيش

 ای حزينبا چراغ و نغمه

 لرزدی يخينش میچهره

 کندسوی خداوند باز میدم را بهقلب سپيده

 روندمیچشمانش در تاريکی اندک پيش

 های دلتنگیو جاده

های زمين لبخند دستانش به روی چمنزار جاری در رگ

 زندمی

 گذاردشب را زير بغل می

ايستدو همچو پارويی قديمی می
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 .ثمَّ يمضي

 ..بنيّ  قال : يا

 غتسلْ بشمس الدروبا   

 تنشَّق هواء البلاد البعيدة

 .و لا تكن وحيداً 

 ً  ها أنا أنسج صبحاً بنفسجيا

 يليق بأحزان قلبي

 أصوغ الاصدقاء مخلصين

 أخلق عالماً من الكلمات

 على هامة الورق

 .في وحدتي الموحشة
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 شود.میسپس راهی

 ندم..گفت: ای فرز

 ها تن بشویبا خورشيد راه

 های دوردست را استنشاق کنهوای سرزمين

 و تنها نباش.

 بافممن اينک صبحی بنفش را می

 ی اندوهان قلبم استکه برازنده

 آورمدوستان را وفادار بارمی

 آفرينمها میجهانی از واژه

 هابالای سر برگه

 در تنهايی دلگيرم.
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 امرأةٌ ما
 أقبية الشهوةتحت 

 تصهل خيول اللذة

غ فيها الوهَجُ   يا امرأةً يتمرَّ

 و تستظلُّ جسدها الحرائق

 يا امرأةً 

 تتوغَّل في أحراش المتعة

 تمتح من معين الجسد

 تٍ مبهمةالذَّ 

 تنسل من شبح الليل براعم للنشوة

ر فيك أروقة العشق  بأيِّّ رعشةٍ تتكوَّ

 بأيِّّ مجاديف تبحرين في يمِّّ الانتشاء

 ا امرأةً ي

 يا غابة
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 يک زن
 های شهوتزير سرداببه

 کشندهای سرمستی شيهه میاسب

 آرايدای زنی که روشنايی در او خويش را می

 آورندسار تن او پناه میها به سايهو حريق

 ای زنی که 

 کنیهای سرخوشی نفوذ میدر انبوهان جنگل

 کشیاز گوارای تن سرمی

 لذتی مبهم را

 شکفندهای وجد آهسته از شبح شب میوانهج

 افتندهای عشق با کدامين لرزه در تو میرواق

 کنیبا کدامين پاروها در دريای خماری دريانوردی می

 تو ای زن

 تو ای جنگل
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 كائنٌ ما
 أمسك الليل من ظلمته

 هزَّ نجومه بعنف

 فتساقط الندى

 نائمٌ ما استحمَّ بقطرة

ا تنتهِّ بعد !!!فغاص في أحلام ل  مَّ

 جاء الفجرُ 

 طلعت الشمسُ 

 الحالمُ  –المستحمُّ  –و النائمُ 

 كان ميتاً .

*** 
ً  –مستحماً  –الميت الذي كان نائماً   حالما

 خرج من قبعة الخرافة

 يتجول في ساعات الوقت

بين حروف الكلمات
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 يک موجود
 اش گرفتشب را از تاريکی

 ستارگانش را با خشونت تکان داد

 طرات شبنم افتادق

 ای تن شستای با قطرهرفتهخواببه

 ور شد!!! پايان غوطهدر رؤياهايی بی

 دم فرارسيدسپيده

 آفتاب برآمد

 پا به رؤيا نهاده، -شستهتن–ی رفتهخوابو به

 مرده بود.

*** 

 پا به رؤيا نهاده -شستهتن–یرفتهخوابی بهمرده

 يرون آمداز کلاه افسانه ب

 زنددر ساعات زمان گشت می

هابينابين حروف واژه
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 ما حاول أحدٌ ما أن يمُسكَ بتلابيهِّ  إذاو 

 ينسلُّ بعيداً 

 تاركاً ثوب الذهول

*** 

 ً  الذهول الذي كان ثوبا

ل ...صار حكايةً بجناحين  تحوَّ

 ً  و طيراً ذهبيا

 عشعش في قنطرة البيت

 يخرج في الشتاء

 .يلاحق البرق و الغيوم

 ذاتَ نهار

 الطفلُ الذي كبرَُ 

 مدَّ يداً من حقيقةٍ 

 الى القنطرة

 فانهار البيت و صار غباراً تسفعه الريح

 و الذي كان طفلاً 

صار قنديلاً مسحوراً 



 شبانِ تنهایِ بادها     ............................................................................. 

 

23 

 

 

 اش را بچسبدکه بخواهد يقهو هر آن

 گيرداز او فاصله می

 گذاردزدگی را وامیو پيراهن حيرت

*** 

 حيرتی که پيراهن بود

 يير يافت... به حکايتی بالدار بدل شدتغ

 ای زرينو پرنده

 ساخت ایدر پل خانه لانه

 زندها بيرون میزمستان

 کند.و آذرخش و ابرها را تعقيب می

 يک روز

 کودکی که بزرگ شده بود

 دستی از واقعيت را

 سوی پل دراز کردبه

 پس خانه فروريخت و به غباری بر باد رفته بدل شد

 که کودک بودآنی 

 شده بدل شدبه چراغی افسون
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 في بئرٍ مسكون .

*** 

 القنديل الذي كان طفلاً 

 يتوهَّجُ في ليل الاحلام

ياً ذا نشوةٍ غريبة  مُغوِّ

 العجائز و الصغار يتسابقون اليه

 يسلكون دروباً طويلةً 

 حتى اذا اقتربوا

 غذُّوا السيرَ مبتعدين

 بخطىً من رغبةٍ و رهبةْ 

 مَّ تاهوا ...ث

 الصغار : في معطف السنين القادمة .

 العجائز : في معطف الليل 

 الذي يتساقط ندىً 

 الحالم  –المستحم  –على النائم 

 بد .الأ إلىزل من الأ
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 زده.در چاهی جن

*** 

 چراغی که کودک بود

 درخشددر شب رؤياها می

 ای با وجدی شگرفاغوايافته

 او در رقابتند سویپيران و کودکان به

 گيرندهايی طولانی را در پيش میراه

 گاه که برسندآن

 گرفتنرهسپاری را در فاصله

 هايی از ميل و هراس تغذيهبا گام

 ...کنندیمراه را گم هم بعد و 

 های آتی.کودکان: در ردای سال

 پيران: در ردای شب 

 باردمی شبی که شبنم

 پا به رؤيا نهاده، -شستهتن–ی رفتهخواببر به

 از ازل تا ابديت .
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لٌ ما  متأمِّّ
 على ياقوتة السكون

 تزورني عصفورة الجنون

 تطير في سماء خلوتي

 ترفُّ في فنجان قهوتي

 ترشرش الاوهام في بياض ياسمينتي

 و الشكَّ و الظنون .

 تقول لي :

 بحارُنا ... دموعُنا منذورةً للموج .

ً فوج مسحوقةٌ ترابنُا ... قاماتنُا    وراء فوج . ا

 و نحن في دمائنا

 آتون راحلون .

 تصوِّّر الأشياءَ ...غيرَ ما تكون .

 تصوِّّر الأشياءَ ... مثلَ ما تكون .

ي لوحة الوجود  تعرِّّ
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 گريک تأمل
 بر ياقوت سکون

 آيد گنجشکک جنونبه ديدارم می

 گشايدمیدر آسمان خلوتم بال

 زندیمام بالدر فنجان قهوه

 افشاندهايم میتوهم را در سپيدی ياسمن

 و شک و گمان را.

 گويد:به من می

 اند.هامان وقفِّ امواجدرياهامان... اشک

 اند.هامان فوج به فوج لِّه شدهمان... قامتخاک

 و ما در خون خود

 در اياب و ذهابيم.

 سان که نيستند.تصور اشياء... آن

 ن که هستند.ساتصور اشياء... آن

عريانیِّ تابلویِّ هستی
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 من تزييف كل لون

 تستحضر الماضي ...

 تستكشف الآتي ...

 تصوغ لي الأفكار و الأحلام و الشجون

 تريدني أن أخبر الأنام 

 ما حفظته من قولها

 و حينما أودُّ أن أقول

 يخونني اللسان و الكلام

 تخونني العيون 

 و عندها يقُال :

 نه مجنونإ

 نون .هاهو المج
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 از تقلب هر رنگ

 آورد...ياد میگذشته را به

 کند...بينی میآينده را پيش

 آفريندانديشه، رؤياها و اندوهان را برايم می

 خواهد مردمان رااز من می

 ام، باخبر سازمچه از سخنش از بر کردهاز آن

 گاه که بخواهم چيزی بر زبان بياورمو آن

 زنندنارو میزبان و سخن به من 

 شوندچشمانم از من رويگردان می

 شود:گاه گفته میآن

 او ديوانه است

 ديوانه از راه رسيد.
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 مغامرٌ ما
 يغادر ميناء الليل

 شريداً في يمِّّ الاسرار

 يبعثر خارطة الحسِّّ 

ع مجداف السفر  يرصِّّ

 بلآليء من حلمٍ 

 و سنين .
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 يک ماجراجو
 دکنبندرگاهِّ شب را ترک می

 ی دريای اسرارآواره

 ريزدهم میی احساس را بهنقشه

 بنددپاروی سفر را آذين می

 با مرواريدهايی از رؤيا

 ها.و سال
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ِ

ِ

 نـداءات

)الأدب العظيم هو ببساطة لغة مشحونة بالمعنى 

 إلى الحد الأقصى(

 عزرا باوند
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ِ

 نـداها

)ادبيات بزرگ، زبانی است که تا حد زيادی با 

 پر شده است(معنا 

ِازرا پاوند
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 نداء رقم

-I- 

 أيُّها الناثرُ جدائلَ صمتكَ 

،  على صخبِّ الوقتِّ

 بيضاءٌ وريقاتكَ المغويهْ 

لٌ   ويراعكَُ ثمِّ

 من حبر الأفكارْ 

 مَنْ يردمُ بئراً بضحكةٍ مجلجلهْ؟

 زهرَ الحلم ومَنْ يذرُ 

 على وسائدكِّ الحجريهْ؟

 روحك جوادٌ جامحٌ 

 في ليلِّ غباري

 حٌ عاتيهْ قلمكَ ري

 0على أكواخ الهشيم
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 ندای شماره

-I- 

 های سکوتت راای آنکه گيس

 ایبر هياهوی زمان پخش کرده

 ات سپيدندهای اغواگریبرگه

 تو  نیِّ و قلم

 ها، مستاز مرکب انديشه

 بندد؟ای میچه کسی چاهی را با قهقهه

 های رؤيا را چه کسی شکوفه

 کند؟می ات رهابر بالين سنگی

 روح تو، نريانی سرکش 

 در شب غبارم

 قلم تو، تندبادی سهمگين

 های شکنندگیبر کوخ
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 نداء رقم

-II- 

 أيتها الريحْ 

 لا تطفئي سراجَ الحكاياتِّ في كوخنا

 وأنت تطوفين الجبالْ 

 وتقودين العاصفهْ.

 فنحنُ نلوذ ُبدفءِّ الخيالْ 

 ونلتفُّ حولَ الجمر آخرَ الليلْ 

  يدركُ كم حلمنا بهِّ لا السندبادُ 

 ولاشهرزادُ تذكرُنا في حكاياتها

 في كوخنا -الباردين -نحن

 نسافرُ حتى آخر جمرهْ.

 وضيفنا المجهول

 يجمعنا يهدهدنا على أصابع كلماتهِّ 

فنمسي سعداءَ 
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 ندای شماره

-II- 
 آی باد

 ها را در کوخ ما خاموش نکنچراغ حکايت

 ها طواف،حال که به گرد کوه

 کنی.ن را راهبری میو طوفا

 آوريمما به گرمای خيال پناه می

 زنيمو در پايان شب به گرد ياقوت آتش حلقه می

 داند چقدر خواب او را ديديمنه سندباد می

 کندهايش از ما ياد میو نه شهرزاد در حکايت

 در کوخ خود -سرمازدگان–اينک ما 

 کنيم.تا آخرين اخگر سفر می

 ی مااختهو ميهمان ناشن

 دهدمان میکند و با انگشتان کلماتش لالايیما را جمع می

شويمسرخوش می



د راعي الرّ    ............................................................................    ياحالمتوحِّّ
 

38 

 

 

 نعدُُّ جرارَ الذهَبْ.

 نسوقُ جمالَ الحرير قدّامنا

 نحط ُّالرحالَ في المدن الغابرهْ 

 نجسُّ الحسانَ بناتِّ الملوك

 ونختار أحلاهن....

 ثم نغفو....

 فيا أيتها الريح

 حكاياتِّ فينالا تطفئي سراجَ ال

 خذي ذئابك وامضي

 فنحن ملوكٌ حتى انتهاء الحطب



 شبانِ تنهایِ بادها     ............................................................................. 

 

39 

 

 
 شماريم.های طلا را میکوزه

 دهيمشترهای حمل ابريشم را پيش روی خود سوق می

 کنيمدر شهرهای کهن اتراق می

 گيريمسراغ دختران زيبای پادشاهان را می

 گزينيم...شان را برمیو زيباترين

 ويم...رخواب میسپس به

 پس تو ای باد

 مان خاموش نکنها را در درونچراغ حکايت

 هايت را ببر و بروگرگ

 که ما تا پايان هيزم، پادشاهيم.
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 نداء رقم

-III- 
 يا حارسَ الليل البعيدْ 

 يا صديقَ الريح ِّوالذئبِّ الشريدْ 

 يا أيها المصلوب للعتمهْ 

 نجمٍ  إلى من نجمٍ .. 

 يسافر قلبكَُ المحزونْ 

 أخذهُ خطى العزلهْ ت

ِّ الوجهِّ و الطَّّلهْ   إلى زمنٍ بهيّ

 ليقطفَ من ثمار الكون عنقودًا

 ويجني من رؤى الأحلام أطيافاً ملونةً.

زُ وحشة الظلمهْ   تطرِّّ

 تنبهّ يا صديقَ البردِّ 

 وانهلْ من نبيذ ِّالدفءِّ في ثلج الليالي

رشفة ًفي إثر رشفهْ 
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 ندای شماره

-III- 
 ای نگهبان دور شب

 رفيق بادها و گرگ آواره ای

 ای مصلوبِّ تاريکی

 از ستاره.. تا ستاره

 کندقلب اندوهگين تو سفر می

 برندهای عزلت آن را میگام

 چهره و زيبابه روزگاری خوش

 ای بچيندتا از ثمرات هستی خوشه

 هايی رنگين برداردو از رؤياها طيف

 گرفتگی ظلمت باشدبخشِّ دلتا زينت

 باش ای رفيقِّ سرماهوش به

 ها سربکشو از شراب گرما در برف شب

ای در پی جرعهجرعه
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*** 

 ل ضوءُ الفجر مختبئاً وراء الكونما زا

 يهربُ من عيونِّكْ 

 والبردُ ينسلُ خيط دفئكِّ من وتينِّكْ 

 كلُّ الأقاصيص التي استحضرتهَا

 ا. أنهيتهَا.وقرأته

.  لكنَّ ليلكَ موغلٌ في بعدهِّ

 للنفاد.وسراجُ صبرك 

 يا حارسَ الغابات والأمطار والوحدهْ.

ك؟  هل أزهرت أغصان أيامِّ

 أم هل تطايرت الحمائمُ بهجةً 

ك؟  في روض أوهامِّ

 ما زال ضيفكَ في الشتاء

 عواءُ ذئبْ 

 وهزيمُ رعدْ 



 شبانِ تنهایِ بادها     ............................................................................. 

 

43 

 

 
*** 

 دم همچنان ورایِّ هستی پنهاننور سپيده

 از چشمانت گريزان

 کندمی ی گرمايت را در شاهرگت پنبهسرما، رشته

 هايی که با خود آوردیتمام داستان

 و خواندی. به پايان رساندی.

 ور است.اش غوطهشب تو اما در دوری

 ست.ات رو به خاموشیو چراغ شکيبايی

 ها و باران و تنهايی.ای نگاهبان جنگل

 اند؟های روزهايت آيا گل دادهشاخه

 های خيالتکبوتران آيا شادمانه در باغ

 ر گشودند؟پ

 آيا مهمانت در زمستان

 ی گرگ است وُ همچنان زوزه

 غرش آذرخش..
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بللٌ بالتيهِّ تقذفهُ تعاريجُ الدروبْ.  ومَّ

 يا أيها المدفونُ في حلمهْ 

 ً  إني أراك مكفَّنا

 بالليل والأشباح والرهبهْ 

 متدلِّّيا ًفي لُجَة الرغبهْ 

 تبكي عليك الريح والغاباتُ 

 والذئبُ الشريدْ 

 سَ الأوهاميا حار

 يا قلبي الوحيدْ.
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 کنند؟های راه او را پرت میوخمخيسِّ سرگردانی، و پيچ

 ایکه در رؤيای خويش دفن شدهای آن

 بينم که باتو را می 

 ایشب و اشباح و وحشت، کفن شده

 ها آويزاندر تيرگی رغبت

 ريزند وُ ها برايت اشک میبادها و جنگل

 گرگِّ آواره

 اهبان اوهامای نگ

 ای يگانه قلبِّ من.
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ِ

ِ

د راعي الرّ   ياحالمتوحِّّ

 

) كنت أعيش و حيداً في كوخٍ مهجورٍ قرب قريةٍ 

 يونانيةٍ أرعى الرياح .... بمعنى آخر أكتب الشعر ( 

 

                                                                      

ِنيكوس كازانتزاكي
ِ
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ِ

ِ

ِ

  بادهاشبان تنهایِّ 

 

نزديکی )من تک و تنها در کوخی متروک در 

کردم و بادها را راهبری روستايی يونانی زندگی می

 نوشتم(عبارتی شعر میکردم... يا بهمی

نيكوس                                                             

 كازانتزاكيس
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 يسحب ناي الليل

 ليعزف ألحان الصبح

 ريح المحمومو لهاث ال

 يتشكَّل جنِّّيَّاتٍ 

 تجدلن الوحشة من ليلٍ مترامٍ يجمع

 حزنَ البشرِّ 

 و وحدتهم . 

ِّ في الغابات  من كوخٍ منسيّ

 من شيخٍ يسحب ناي الليل

 و يعزف ألحان الصبحِّ 

 يشرع هذا القلب 

 بنبضته الأولى .

*** 

 آه .. يا شيخَ الريح و التيه

 يا عجوز المسافات

 ة فسحةٌ بين اللحظة و الازلمث

 تمنحنا الولادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شبانِ تنهایِ بادها     ............................................................................. 

 

49 

 

 

 داردنیِّ شب را برمی

 تا نوای صبح را بنوازد

 دارِّ بادها را..و سوزش تشنگی تب

 شودپريانی می

 دهندگرفتگی را از شبی پهناور تاب میکه دل

 که اندوهان بشر

 شان را در خود دارد.و تنهايی

 هاجنگل از کوخی از ياد رفته در

 دارداز پيرمردی که نی شب را برمی

 نوازدو نوای صبح را می

 اين دل

 کند.نخستين تپش خود را آغاز می

*** 

 ها و سرگردانیآه .. ای پيرمرد طوفان

 هاای سالمندِّ فاصله

 فراخی ميان لحظه و ازل هست

که تولد را
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 في طقوس الخضوع

 . حيث الهزائمُ تتسامق في شرخ التكوين

 و أنا متعبٌ و يغمرني شحوبُ الروح  

 نشوتي تنسلُّ من شرايين الفصول

 كئيباً تحتويني لذُّة الحزن

 ةِّ الغيابحضرَ و يستبيحني الوجد في 

 فأيُّنا يا أميرَ الأفول ؟

 أيُّنا يسرق باقةً من اللحظات

 و ينثرها على درب الخلود ؟

*** 

 لا أحدَ يرثي وجدَك أيُّها القصيُّ  

كَ المهجورلا مراك  بَ تمخر يمَّ

 وحيداً تنضج في صمتك
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 در آئين تسليم 

 داردبه ما ارزانی می

 دادن تکوين، ها در خشجا که شکستآن

 گيرند.میاز هم سبقت 

 پريدگی روحام و رنگو من خسته

 سراپای وجودم را فراگرفته است

 دزنها بيرون میهای فصلام آهسته از شريانخلسه

 ام و لذت اندوه مرا دربرگرفته استافسرده

 کندهای غياب اشغال میو سرمستی، مرا در خوشی

 پس کداميک از ما ای اميرِّ افول؟

 قاپدها را میای از لحظهکداميک از ما بسته

 افشاند؟و روی مسير جاودانگی می

*** 

کند ای  سرايیات مرثيهاحدی نيست تا برای سرخوشی

 تادهدوراف

 ات را چنگ زندهايی نيست تا دريای متروکهکشتی

 کنیتک و تنها در سکوت خود رشد می
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 كوخُك البريُّ الموحش

 ملفى للطيور التائهة

 محطةٌ للضائعين في الأحراش

 من مثلكَُ يغمض عينيه ؟

دُ في الأقاصي محارةً مغلقه ؟  يتوحَّ

 جاءك الشتاء 

 ل عباءةً من ثلجٍ و دخانٍ و تبت  

 تبغكَُ : سفينةُ الروحْ 

 تسفعهُا الرياحُ في الأرجاءْ           

 بخورُكَ : أشرعةٌ بيضاءُ 

 تنداح في المدى          

 صلواتكَُ : عصافيرُ القلبِّ 

كَ المهيب .                  تحلِّّق في طقوس وَجْدِّ

 حكايةٌ أنت

 نول ينسج أرديةً لفصولٍ هرمه

 تسُرج خيلَ نظراتك
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 گيرِّ تو کوخ صحرايی دل

 سرپناهی برای پرندگانِّ سرگردان

 هاايستگاهی برای گمشدگان در انبوهان جنگل

 بندد؟چه کسی همچون تو چشمانش را می

 شودها میو در عزلت خود صدفی بسته در دوردست

 زمستان سراغ تو آمد

 قبايی از جنس برف و دود و عزلت

 تنباکوی تو: کشتی روح است

 برند         بادها آن را به اين سو و آن سو می

 هايی سفيدبخورهای تو: بادبان

 شوند           که در افق، افراشته می

 اندمناجات تو: گنجشکان قلب

 کشند.            که در آئين سرمستی باشکوه تو پرمی

 تو يک حکايتی

 بافدهايی فرتوت میدوکی که رداهايی برای فصل

 بندیاسبان نگاهت را زين می
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 و تطلقها في الجهات

 و مع صقيع المساء

 تأتيك الطمأنينةُ منتشيةً 

 على عربة البرق

ها جيادُ المطر  تجرُّ

 و تدفنها في فراشك الكئيب

 جنانٌ خضراءُ تتلامح

 تتشكَّل أخيِّلةً خصيبةً 

 حورياتٌ فواغمُ 

رْنَ من وهَجِّ الحلم  يتكوَّ

م ينثرن الأقم  ار في ليلك الشتائي المتجهِّّ

 فتزهر الريحُ 

 ضفائرَ من شدوٍ و عبير

 على نافذتك المفتوحة

 زهرةٌ بيضاءُ 
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 کنیها میو راهیِّ جهت

 و با سرمای شامگاه 

 آيدخاطر با سرخوشی سراغت میاطمينان

 ی رعد و برقبر عرابه

 کشندهای باران آن را میاسب

 سازیات مدفون میفسردهو تو آن را در بالين ا

 خورندهايی سبز و خرم به چشم میبهشت

 گيردهايی گوناگون شکل میخيال

 حوريانی عطرآگين

  زنندبه گرد روشنیِّ رؤيا حلقه می

 پاشندمیقمرها را در شب زمستانی محزون تو 

 نشينندبادها به شکوفه می

 ها و شميمهايی از جنس نغمهبافته

 اتی گشودهرهبر پنج

 گلی سفيد
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 تنمو على عتبة كوخك المنسيِّّ 

 و يرفرف الفجر 

 بجناحيه الورديين

 على صفاء روحك

 أيُّها القصيُّ .
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 رويد ات میبر درگاه کوخ از ياد رفته

 اشدم با دو بال صورتیو سپيده

 بر صفایِّ روحت

 زندبال میبال

 ای دور
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 شهرزاد
 ريح في هروبها الحزين تتكئ على ضفائر الشجر؟ () ما سرُّ ال 

 

 أوميضُ البرقِّ ؟

 أم عيناكِّ الناريتان ؟

 تشُعلان هذه الحلكةَ 

 أيتها المرأةُ المتشحةُ بالقصائد .

 تعالي ... 

 دعيني أقرأك قصيدةً ... قصيدةً 

 في احتفاء الفصول المتعبة  

 أيتها المرأةُ المنتشية

 أوَ تغتسلينَ بثلج الليل

 سرجينَ خيلَ الريح صوبَ العاصفة ؟و تُ 

 أترقصين في حضرة الآلهة 
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 شهرزاد
های ست که باد در فرار اندوهبار خود بر گيس)اين چه رازی 

 کند؟(درختان تکيه می

 

 درخشش آذرخش است آيا؟

 ات؟يا چشمان آتشين

 سازدکه اين سياهی تيره و تار را ملتهب می

 ای زنِّ شعرپوش.

 پيش آ... 

 بگذار تو را شعر به شعر بخوانم

 های خستهدر جشن فصل

 ای زنِّ سرمست

 شويیمی تو آيا با برف شب تن 

 کنی؟سوی طوفان زين میهای باد را بهو اسب

رقصیآيا در پيشگاه خدايان می
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 يقاع القصائد المبللة بالسواد ؟إعلى 

 تعالي ...

 دعيني أستمطرك غيمةً ... غيمةً 

 ل الكلمات السغباءعلى حقو

 أيتها المرأةُ الحالمة .
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 ها؟با آهنگ شعرهای تر شده با سياهی

 بيا...

 بگذار تو را ابر به ابر ببارانم

 های تشنهبر کشتزار واژه

 ای زنِّ آرزومند.
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 القلم
 عجوزٌ يتعكَّز ريشته 

 يدبُّ على صحراء الورق

 ً  بطيئا

 يفتح درباً من نور

 ة فوق الأثلام الممتد

 حتى أقصى الممكن .

*** 

 يحرث في غابة فلاحٌ 

 تعجُّ بجنِّّيات الافكار

 و أشباح الأخيلة الهاربة

 يصارعها

 يحزمها بحبالٍ الحبر السوداء
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 قلم
 دهدپيرمردی بر قلم خويش تکيه می

 گذاردها میپا به صحرای برگه

 آهسته

 گشايدراهی از نور می

 های ممتدبالای شکاف

 امکان. تا نهايتِّ 

*** 

 زنددهقانی در جنگلی شخم می

 هاکه با پريان انديشه

 و اشباح خيالات گريزان شلوغ شده است

 افتدبا آنها درمی

 بنددهای مرکب سياه میآنها را با ريسمان
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 و يصلبها بين دفتي كتاب 

 

*** 

 حرفحين تغفو الأ

 في حضن الكلمات

 يخلع قلمٌ قبعةَ الخوفِّ 

ً و يغافلها ح  رفاً ... حرفا

 كلمةً .. كلمةً 

دها مهدَ الصفحات   و يوسِّّ

 العارية الصدر الصفحاتُ 

 تتوشَّى بأرديةِّ الخصبِّ 

 و تنام قريرة َ قلبٍ 

 حتى توقظها عينان

 تبحثان عن ربيعٍ  

له الفصول .  لا تبدِّّ
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 کشدو به ميان دو جلد کتاب به صليب می 
*** 

 گاه که حروفآن

 اب روندخودر آغوش کلمات به

 داردترس را برمی قلمی کلاهِّ 

 و آنها را حرف به حرف

 کندغافلگير می کلمه به کلمه

 نهدچاک میهای سينهی صفحهو آنها را در گهواره

 آرايندخود را با ردای باروری می

 روندآرام به خواب میو شاد و دل

 سازندکه چشمانی بيدارشان میتا اين

 ويندجبهاری را می

 ها تغييرش ندهندکه فصل
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 الضيف
 هذي مهابتكَُ ارتدَتْ سترَ السنين

،  وأراك ممشوقاً بقدِّّ النورِّ

 ومسدلاً من معطفِّ الليل الوشاحَ على اللجينْ 

 ً  وأرى جواداً، قربَ داركَ، نـاصعا

 قد أسرجتهُ يدُ الصقيعْ 

 يا سيدي هذا شتاءٌ قارسٌ 

 فامسحْ جبينكَ بالضبابِّ وبالندى،

 اذهلْ قليلاً وامتطيهْ و

 ارْمِّ الهواجسَ من فؤادك في جرار الليل

 وارحلْ 

نكْ   فلعلَّ قافلةً ستدلي دلوها في بئر حزِّ

 ولعلَّ أعراساً،

 فصولاً، بانتظارك تحتسي جمرَ الغيابْ،

وتستفيقُ على الإيابْ 
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 مهمان
 ها را به تن کرداينک هيبت تو جامه سال

 اید کشيدهبينم که با قامت نور، قو می

 ایها نهادهو از شال شب، حجابی بر نقره

 بينمات میاسبی زيبا کنار خانه

 که به دست سرما زين شده است

 اين زمستانی بسيار سرد است سرورم

 ات را با مه و شبنم پاک کن،پيشانی

 با اندکی حيرت سوار اسب شو

 های شب اندازها را از دلت برکن و در کوزهنگرانی

 و راهی شو 

 بسا کاروانی دلو خويش را در چاه اندوهانت افکندچه

 ها،بسا جشنو چه

 کشندهايی در انتظار تو، اخگر غياب را سرمیو فصل

شوندها بيدار میو با آمدن



د راعي الرّ    ............................................................................    ياحالمتوحِّّ
 

68 

 

 

 هذي رياحُكَ سيدي

 نفحتْ فؤادكَ بالعزيمةِّ فاغتنمها

 واقدحْ زنادَكَ يا خيال

 للريح: غيماتٌ ورعدٌ 

 بِّ: آمالٌ ووعدٌ للقل

 ورمالُ صحراءِّ السقيم لها

 أوهامُ أمطار الربيعْ 

 يا سيِّّدي:

 هذا الجلالُ معتَّقُ 

 في كلِّّ فصلٍ مورقُ 

 وعلى العروش مؤنَّقُ 

 لم نلتمسْ 

 لقياهُ 

 في

 ماءٍ 

 وطينْ 
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 های تو اند سرورم اينها طوفان

 دلت را با عزيمت درنورديدند، پس آنها را غنيمت شمار

 ات را بزن ای خيالجرقه

 که بادها را ابر و رعد

 و دل را اميد و وعدی است

 های صحرای بيمارو شن

 توهم باران بهاری به سر دارند

 سرورم:

 ستاين جلال، ازلی

 زنددر هر فصلی جوانه می

 ها قرار گرفته استو با ابهت بر عرش

 التماس نکرديم

 ملاقاتش را

 در

 آب

ل. و گِّ
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 صيَّاد
اً   أرحل مزهوَّ

 جذلانَ حتى الانطفاء

 أنثر أكوازَ المتعة

 على تيهِّ الدروب

 عشقٌ مبهمٌ يراودني

لوَ أحزان  يلملم شِّ

 فتمضي

 لا تؤوب

 انأها 

 أتصيَّد البهجة في هذا النهار الرشيق

 سنارتي : قلبي .

 زورقي : بعضُ الاسئلة .
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 صياد
 شومبا سرخوشی رهسپار می

 شادمان تا سرحد خاموشی

 های لذت راکوزه

 کنمها پخش میبر سرگردانیِّ راه

 دهدعشقی مبهم به من دست می

 کندهای اندوهانم را جمع میپاره

 روندمی

 گردندبرنمی

 و اينک اين من هستم

 کنمشادمانی را در اين روزِّ باظرافت شکار می

 دلم: قلاب من است.

 ها.زورقم: برخی پرسش
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 عدمزفاف الريح و ال
 نتفٌ من الثلج الكئيب

 مشردون بين الارض و السماء

 عبثاً تلقفتنا الريح من هنا و هناك

 نعلو .... نهبط

 ننحني ... و نتيه من جديد

 نبقى مؤرقين بين رخاوة المياه أو جمودة الجليد

 يا زمناً يغمر ساحات الابدية

 يتسلَّق جدرانَ الدهشةِّ 

 و ينسرب شقياً في أقفال البدء

 ً  ... وداعا

 غابات الغسق ابتلعتنا

 و خرجنا من رحم الزمان .
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 زفافِّ باد و عدم
 ايماندکی برف مضمحل و افسرده

 ايمميان زمين و آسمان آواره

 باد، بيهوده ما را از اينجا و آنجا گرفت

 کنيمگيريم.... هبوط میاوج می

 شويمشويم... و دوباره سرگردان میخم می

 مانيمزده میها، خوابمود يخميان رخوت آب و ج

 گيردای روزگاری که ساحت ابديت را فرامی

 روداز ديوارهای دهشت بالا می

 کندهای سرآغازها رخنه میو با شقاوت در قفل

 بدرود...

 های ظلمت ما را فروبلعيدجنگل

 و از رحم زمان بيرون آمديم.
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 شرفات
 نشيج الماء الراعف

 قرب نافذتي

 ي .يؤرقن

 يعبئني بأحزان الخريف

 زهور الياسمين الغافية

 على الرصيف

لُ مفزوعا  تجعل القلب يعُْوِّ

 في دروب الجسد

*** 

 كشرنقة الحرير

 يتفتَّح صدري

 ينشر نشوته على جدائل الضحى

 فأنهض كخادرةٍ خجول

أتمطَّى في عباءة الفجر
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 هاايوان
 آوای بلند خروش آب

 امکنار پنجره

 کند.م میازدهخواب

 سازدمرا سرشار از اندوهان پاييز می

 خواب رفتههای بهياسمن

 روبر پياده

 دارنددل را وامی

 های تن بگذارد.تا هراسان پا به راه

*** 

 ی ابريشمسان پيلهبه

 شودام شکافته میسينه

 افشاندهای صبحگاهان میاش را بر بافتهسرمستی

 خيزمجل برمیای خچونان پروانه

 دمانخرامان در قبایِّ سپيده
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 ألهو على الورد البليل

 آكل من تفاحة الشهوة

 و أغتبط

 أشرب من خمور الآلهة

 فأنتشي ... و أفتح شرفتين

 في جدار الكون .
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 شومزده میهای شبنمسرگرمِّ  گل

 خورماز سيب شهوت می

 شومو  شادمان می

 نوشماز شراب خدايان می

 آيم... و دو ايوان راوجد میبه

 گشايم.در ديوار جهان می



د راعي الرّ    ............................................................................    ياحالمتوحِّّ
 

78 

 

 

 

 رؤيا
 دموعُ السماءْ 

 تبلِّلُّ أجنحةَ الروحْ 

 فتغفو في فضاءِّ القصيدةْ،

 ترحلُ في شراعِّ الخيالِّ الشفيفْ 

 :أسائلُ قلبي

 يا تفاحتي الحمراءَ، يا صديقي،

 أيَّ الموانئ تستطيبُ الروحْ؟

 أيُّ الثمار يلذُّ لها؟

 قلبي أينعَ الصمتُ فيهلكنَّ 

 مذعوراً يتراكضُ دمي

 في وعورةِّ الجسدْ 

يفرُّ منْ مرافئِّ اللهِّ الحزينةْ 
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 رؤيا
 های آسماناشک

 کندهای روح را خيس میبال

 ،آرامدپس در فضای شعر می

 شوددر بادبان نرم خيال رهسپار می

 پرسم:از دلم می

 ،ای رفيق، ای سيب سرخ من

 ؟اندگوارایِّ روحکدامين بندرها 

 ؟نشينندها به کامَت میکدامين ميوه

 ، سکوتی در آن به بار نشستدل من اما

 دودخونم هراسان می

 در راه ناهموارِّ تن

 گريزداز بندرهای اندوهگين خدا می
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 وأصرخُ: يا بحرُ،

 يا سيِّّدَ الدَّمعِّ العظيمْ،

 أيَّ الثمار تستعذبُ الروحْ؟

 تحباً إلى الشطآنْ فيأتي البحرُ من

 يعلنُ: من تفاحةٍ حمراء

 ً وحُ برجا  تعُلي الرُّ

رقةِّ الشاسعةْ   للزُّ
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 ،آی دريا: آورمفرياد برمی

 ،ای سَرور اشک بزرگ

 ؟نشيندبه کام روح می کدامين ميوه

 آيددريا نالان کنار سواحل می

 سيبی سرخ: کنداعلام می

 که روح را برجی بلند

 نهدناوری میبرای نيلگونیِّ په
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 رعوية
- 1 – 

 كلَّ صباح

 تزقو العصافير قرب نافذتي

 : ترسل لي الزعتر و النرجسالبراري

 .و باقات الزوفا

 : تقدم لي القرنفل و عناقيدَ الياسمينالحقول

ها  القهوة السوداء تهبني دفء نبضِّ

 المروج تنفرش متراميةً أمامَ شرفتي

 ً  لكنَّ قلبي ما يزال حزينا
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 ندیشهرو
- 1 – 

 هر روز صبح

 دهندام آواز سر میگنجشکان کنار پنجره

 ها: برايم آويشن و گل نرگس و زوفا دشت

 فرستند.می

 های ياسمن را به من های ميخک و شاخهکشتزاران: گل

 کنند.تقديم می

 بخشدی سياه، گرمی نبضش را به من میقهوه

 شوندروی ايوانم پهن میمرغزاران، روبه

 دلم اما همچنان غمگين است
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- 2 – 

 عند الظهيرة 

 أشجار الدلب الخضيل

 تكسوني بوارف ظلها

 أنسامٌ تنفحني بنشوةِّ الانتعاش

 دنانٌ منسيةٌ تعتِّّق خمرتها

 و تسكبها في سراديب الجسد

 الينابيع تسفح ماءها على دروبي

 و روحي ما تزال حزينةً 

 

- 3 – 

 كل مساء 

 ه الازليالبحر ينُشدني لحنَ 

 يمنحني موجَهُ و عُبابهَ
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- 2 – 

 ظهرگاهان

 درختان دُلب نمناک

 پوشانندمرا با سايه ممتدشان می

 گيرندهايی با وجد سرمستی مرا دربرمینسيم

 سازندشان را کهن میهايی از ياد رفته شرابخمره

 ريزندو آن را در سرداب های تن می

 سازندن را در مسيرم روان میشاساران، آبچشمه

 و روحم همچنان اندوهگين است

 

- 3 – 

 هر شامگاه

 سرايداش را برايم میی ازلیدريا، نغمه

 بخشدامواجش را به من می
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 و شطآنَ لا آخرَ لها

 و مرافئ و أساطير

 الغروب يهمي بأحزان المتعبين

 فتنمو سنابل الحزن

 في مروج الروح

- 4 – 

 في الليل

 بياءُ , مجانينُ , و شعراءأن

 يزورونني

 يعتصمون في كهوف الذاكرة

 كتب تنضح بأطايب الروح

 تجيؤني بأمكنةٍ و أزمنةٍ سحيقة

 لكنَّ قلبي و روحي

ما يزالان حزينين
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 سواحلی که آنها را پايانی نيست

 و بندرها و اساطيرش را

 بارد وُ غروب، اندوهان خستگان را می

 کشندهای اندوه قد میخوشه

 در مرغزاران روح

- 4 – 

 شبانگاهان

 پيامبران، مجانين، و شاعرانی

 آيندبه ديدارم می

 کننددرون غارهای حافظه اعتصاب می

 تراودهايی که از آن شميم روح میکتاب

 آيندهايی ديرينه نزد من میها و زماندر مکان

 اما دل و روحم

 اند.همچنان غمگين
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- 5 – 

 عصافير

 راري و قرنفلب

 بحرٌ و مرافئ و غروب

 كتبٌ و أنبياء و قصائد

 فيا قلبي الملفَّع بالشجى

 أيتها الروح المعلقة بأبراج الخيبة

يا ...  تعرَّ

 اغتسلا بماء الارتياح

 اخرجا من مدار الحزن العريق .
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 گنجشکانی

 های ميخکیها و گلدشت

 دريا و بندرها و غروب

 ان و شعرهايیها و پيامبرکتاب

 پس ای قلب دردمندم

 های ناکامیای روح آويزان از برج

 عريان شويد...

 شوييدبا آب آسايش تن

 از مدار اندوه کهن بيرون رويد.

 

 


